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پشت و پناهم، مدافع وطن شد
همسر شهید روح‌الله شریعتی از خاطراتش می‌گوید

زهرا بلندی | روزنامه‌نگار | ‌روح‌الله، همچون بســیاری از مدافعان وطن، در 

روزهای جنگ از تمام دلبستگی‌هایش دست شست. پدر ۴۲ساله‌ای که در گزارش
حالت عادی حتی یک دقیقه اضافه‌کاری نمی‌کرد، با آغاز جنگ، همسر، 3پسر 
۱۲، ۷ و ۵ ساله‌ و همه‌ خانه و زندگی‌اش را به خدا سپرد و رفت تا در برابر دشمن سینه سپر 
کند‌ اما نمی‌دانست که فرزندی هم در راه دارد؛ فرزندی که‌گویی تاب داغ رفتن پدر را نیاورد 

و تنها ۱۰روز پس از شهادتش، او نیز به سوی حق پر کشید. 
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الگوی تمام‌عیار پسر

شهید مصطفی شیرین‌پور برای تنها پسر 18 ساله‌اش الگو بود؛ الگوی مردانگی و غیرت. کمتر حرف می‌زد و 
مرد میدان بود. پاسدار غیور نیروی هوافضای سپاه پاسداران  23 خرداد براثر حمله رژیم صهیونیستی شهد 

شهادت نوشید و پیکر مطهرش بر دوش مردم شهید پرور فومن تشییع شد.

شکوه عاشقی
سحرگاه 23 خرداد شــهید دکتر مریم حجاری ،بانوی فرهیخته و دندانپزشــک گیلانی، در حمله رژیم صهیونیستی 
در تهران به همراه همسرش، شــهید دکتر عبدالحمید مینوچهر، به شهادت رسید.‌ اوکه‌ ســا ل‌ها در غم فراق برادر 

شهیدش اشک ریخته بود و یقینا این‌بار تحمل سوگ همسر را نداشت.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

روایت تهران

 بلوارکشاورز، سال۱۳۴۶

بلوار کشــاورز که روزگاری به نام »الیزابتِ« و پیش‌تر »آب 
کرج« شناخته می‌شد، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تاریخی 
تهران است. این بلوار با نهر جاری در میانه‌اش و قرارگرفتن در 
جوار ساختمان وزارت کشاورزی، خاطراتی از نیم‌قرن پیش 

را در حافظه شهر جاودانه کرده است.

چرا چلغوز فحش نیست؟! 

نام چلغوز از چهل غوزه به معنــای چهل دانه مخروط کاج 
گرفته شده است. میوه درخت کاج، سرشار از ویتامین‌های 
مختلف است. پس اگر جایی، در گوشه خیابان یا هر جایی 
به میوه‌های این درخت برخورد کردید با نوک کفش شوتش 
نکنید. این درخت کاج نیاز به اکســیژن بالا دارد و گرمای 
بسیار زیاد را تحمل نمی‌کند و رشد این درخت در فضای باز 
زیاد است اما در محیط‌های آپارتمانی رشد کندی دارد. اما 
چه شد پای این درخت به تهران باز شد؟ خیلی‌ها زمان ورود 
این درخت را به پایتخت به دوره پهلوی اول نسبت می‌دهند، 
اما به گفته علیرضا زمانی، تهران‌پژوه، قدمت کاشت درخت 

کاج در تهران به دوره قاجار می‌رسد.

راز مسیر های مخفی پایتخت

تونل‌های زیرزمینی و دلیل اتصال آنها بــه خانه‌ها و دربار، 
روایت پرماجرایی اســت که می‌توان از آن به‌عنوان رازهای 

معماری پایتخت نام برد.
عبدالحسن میرعمادی، استاد معماری و 
عضو هیأت‌مدیره‌ انجمن مفاخر معماری 
ایران که سال ۱۳۵۰ مسئولیت مرمت کاخ 
بادگیر و ساختمان اندرونی کاخ گلستان را 
بر عهده داشته است، می‌گوید: »تونل‌های زیرزمینی بی‌شماری 
در شهر تهران وجود دارد، به‌خصوص در محدوده‌ میدان توپخانه 
و در نزدیکی کاخ گلســتان. این تونل‌هــا ارتباط‌هایی با دربار 
قاجار برقرار می‌کردند.« او درباره‌ تونل زیرزمینی دارالفنون به 
کاخ گلســتان می‌گوید :»این تونل یقیناً برای ارتباط بین کاخ 
و دارالفنون ساخته نشده است، چون قبل از ساخت دارالفنون، 
ساختمان‌هایی که اغلب حرم‌خانه بودند، در این محدوده وجود 
داشت و این تونل‌ها مربوط به آن می‌شود.بسیاری از حرم‌خانه‌ها 
در قسمت شمال کاخ گلســتان قرار داشت و تونل‌هایی در این 
محدوده دیده شده اســت که به اندرون راه داشته است. البته 
این تونل‌ها تنها مختص به این محدوده نبوده و در کل تهران، 
به‌خصوص در نزدیکی کاخ‌ها، این تونل‌ها بیشــتر بود. تهران، 
قبل از اینکه پایتخت شود، قصبه ای در نزدیکی شهر ری بود؛ 
به‌گونه‌ای که محلی برای تبعید یــا انزوای مردان حکومتی نیز 
انتخاب می‌شد. از نظر کاربرد، بســیاری از این تونل‌ها کاربرد 
امنیتی داشــت. اگر روی زمین اتفاقی می‌افتاد و ناامنی ایجاد 
می‌شد، می‌توانستند در این تونل‌ها امنیت داشته باشند یا خود 
را به مکان‌های امن برسانند.« درباره‌ تونل‌های زیرزمینی تهران 
روایت‌های متفاوتی وجود دارد: اینکه محلی برای رد و بدل کردن 
زندانی‌ها بود، یا محلی مخفی برای رفت‌وآمد شاهان قاجار در 
برهه‌ای که می‌خواســتند به‌طور مخفیانه رفت‌وآمد کنند، یا 
اینکه در گذشته این تونل‌ها به دلیل ترس تهرانی‌ها از راهزن‌ها، 

به‌عنوان محلی برای فرار و پنهان‌ماندن حفر شده‌اند.

سمیرا باباجانپور؛ روزنامه نگارگزارش

بســیجی محله شــهرک آزادی که در بخش 
پدافند سایبری سپاه فعالیت می‌کرد، در حال 
‌تحصیل در مقطع کارشناسی‌ارشــد مدیریت
آی‌تی دانشــگاه آزاد اســامي واحد علوم و 
تحقیقات بــود و می‌خواســت بــه‌زودی از 
پایان‌نامه‌اش دفاع کند. به محض تمام‌شــدن 
ســاعت‌ کاری فوراً اداره را ترک می‌کرد اما از 
روز اول جنگ، اولویتش دفاع از خاک شــد و 

تا آخرین لحظات جنگ سنگردار وطن بود. 
صدیقه فیضی، همسر  شهید روح‌الله شریعتی 
که ۱۵ســال از زندگی مشــترکش با شهید 
می‌گذشــت، آنچه در جنگ ۱۲روزه تجربه 

کرده اینگونــه روایت می‌کنــد: »روز جمعه 
بیست و سوم خرداد تعطیل بود، اما به محض 
شنیدن خبر جنگ، فوراً به محل کارش رفت. 
روز و شب آنجا بود و پسرها و من هم به خاطر 
اینکه کمتر در معرض صدا باشــیم به منزل 
خواهرم در شهریار رفتیم. تا آخرین روز خرداد 
آنجا ماندیم و بعــد به خانه برگشــتیم. آخر 
وقت روز یکشنبه بچه‌ها بهانه بستنی کردند، 
خودشان با روح‌الله تماس گرفته بودند و از او 
خواسته بودند برایشان بستنی بخرد، او هم دل 
به دلشان داده بود و ساعت 11شب با بستنی 

به خانه آمد.« 

اولویتش دفاع  از خاک بود

روح‌الله یکشنبه شب حســابی با بچه‌ها بازی 
کرد و بعد هم به اصرار آنها کنارشان خوابید، 
اما نمی‌دانست آن شب قرار است آخرین شب 
حضورش ‌کنار بچه‌ها باشــد.‌صدیقه که صبح 
زود دوشــنبه ۲تیر با صــدای انفجار، خواب 
از چشــمش پریده بود، می‌گوید: »ســاعت 
۴و نیم صبح همســرم با صدای زنگ هشدار 
موبایلش از خــواب بیدار شــد و گفت: امروز 
می‌خواهم کارهــای عقب‌افتــاده‌ام را انجام 
بدهم. هوا که روشن شد برویم برای خانه خرید 
کنیم. ساعت ۶ با هم از خانه بیرون زدیم. موقع 
برگشت گفت: آرد هم بخر شاید بچه‌ها هوس 

حلوا کنند. جالب است که من در حلوا‌پختن 
مهارتی نداشــتم اما آن لحظه این سؤال اصلًا 

از ذهنم نگذشــت که 
چرا بایــد بچه‌ها هوس 
حلــوا کننــد؟! آن روز 
انگار تســلیم بــودم و 
هیچ سؤالی برایم پیش 
نمی‌آمد. با کلی خرید 
برگشتیم و بعد از صرف 
صبحانــه خانوادگی، با 
تمــاس فرمانده‌شــان 

دوباره سرکار رفت.«

نگاهخاطره آخر، نشانه شهادت بود

فرزندی که نماند 
شنیده‌شــدن صدای انفجارهای پی ‌در پی در ظهر روز دوشنبه نزدیکان و دوستان را 
دل‌نگران کرده بود. همسر شهید می‌گوید: »همه دلیل خاموشی تلفن روح‌الله را از من 
جویا می‌شدند و من هم می‌گفتم حتماً به دلیل شرایط جنگی موبایلش را از دسترس خارج کرده اما دلهره‌ها 
و گمان‌ها بیراه نبود، دقیقاً یک ساعت و نیم بعد از اینکه روح‌الله خانه را ترک کرد، حدود ساعت یازده و نیم 
محل کارش مورد حمله قرار گرفت.« اوج ماجرا وقتی است که صدیقه 
پرده از رازی برمی‌دارد که تلخی آن ‌روزها را برایش چندبرابر کرده 
است: »من ۱۰روز بعد از شــهادت همسرم متوجه شدم که 
باردارم و به ۱۰روز نکشید که چهارمین فرزند در راهمان در 
اثر تألمات و شرایط وخیم روحی‌ام از دست رفت.« صدیقه 
که حالا بیشتر متوجه نشــانه‌های شهادت همسرش شده 
به خاطره‌ای از آخرین شب حضور همسرش اشاره می‌کند: 
»روح‌الله ساعت 11:12 آن شب گفت: دوست دارم بروم کربلا. 
گفتم برای اربعین؟ گفت: نه همین هفته! گفتم: در این شرایط 
جنگی؟‌« حالا پسر ۱۲ساله‌ام، محمدحسین می‌گوید: مامان 
دقت کن  بابا در کمتر از ۱۲ســاعت بعد به آرزویش رسید و 

فرزند چهارم خانواده را هم با خودش برد.‌«


